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نتيجه  اين  به  امروز  روان‌شناسان  كه  دلايلی  از  يكی 
آموزه‌های  در  قرن  قرن‌های  سال،  سال‌های  و  رسيده‌اند 
دينی، ما می‌خوانيم كه تا 7 سالگی بچه امير خانواده است، 
می‌تواند  دارد  دوست  كاری  هر  و  هست  خانواده  پادشاه 
برخی  باشد.  استعداديابی  دلايلش  از  يكی  شايد  بكند1، 
همه  سالگی   7 تا  بچه  كه  می‌گويند  امروز  روانشناسان  از 
نگوييد.  او  به  نه  نگيريد.  را  جلويش  بكند.  می‌تواند  كار 
را،  استعدادش  كم‌كم  نكنيد.   برخورد  بچه  با  خشونت  با 
علاقه‌اش را، منشش را، رفتارش را آرام آرام پيدا می‌كند و به 
آن دسترسی پيدا می‌كند.  وقتی كه الان در جايی در حدود 
چهل و دو سالگی  به زمانی كه هم سن و سال شما بودم 
فكر می‌كنم، و مرور می‌كنم، ما به دنيا آمديم كه كاری داشته 
باشيم. ما به دنيا آمديم تا يک مسئوليتی داشته باشيم. ما 
به دنيا آمديم كه چيزی بر جهان بيفزاييم. چرا كه خودمان 
بخشی از جهانيم و در قبال اكسيژنی كه مصرف می‌كنيم، در 
قبال قدمی كه بر روی خاک می‌گذاريم در مقابل ميوه و غذا 
و امكاناتی كه خداوند برای ما مقدر كرده ما مسئوليت‌هايی 
داريم و قرار است  چيزی بر جهان بيفزاييم. مصرف كننده 

بودن صرف، خيلی حس بدی است و دوست ندارم از اين 
كلمه استفاده كنم. پيشاپيش معذرت می‌خواهم. »زندگی 
انگلی«، زندگی مرداب‌وار كه من بچسبم به هستی و فقط 
باشم»خيلی  داشته  مصرف  فقط  و  باشم  داشته  دريافت 

حال بدكن« است.

جايی حول و حوش 17 -18 سالگی سنی است كه تو تقريباً 
بايد چشم‌انداز و علايقت را پيدا كنی. هنر يا صنعت، علم، 

رياضی، تجربی، فيزيک، تعميركار خوب،  آرايشگر خوب و...

ديگر گذشته از آن روزگاری كه همۀ پسر بچه‌ها دوست دارند 
داشته  دوست  شما  امروز  شايد  پزشک.  يا  بشوند  خلبان 
باشید يک بلاگر معروف باشید. شايد بخواهید اينفلوئنسر 
موفق باشید. شايد بخواهید يک جهانگرد موفق باشید. 
يک لبوفروش، يک سبزی‌فروش، يک نقاش ساختمان، يک 

آرايشگر، يک تعميركار تفنگ بادی، يک تعميركار دوربين.

همه اين‌ها يک تخصص‌هايی است كه ما حتی به آن‌ها 
ما،  كشور  ما،  جهان  وقت‌ها.  بعضی  نمی‌كنيم.  هم  فكر 

مدرسه آگاهی
بيرون ز تو نيست 

هر چه در عالم هست

حامد عسگری

حرف‌های خودمانی با حامد عسگری
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اين  همه  به  دارد  نياز  ما  جامعه  و  ما  سرزمين  و  ما  شهر 
پدربزرگش  كه  می‌شناسم  را  آدمی  شغل‌ها.   و  تخصص‌ها 
دندانپزشک بود، مادربزرگش چشم پزشک، پدرش پزشک و 
فوق تخصص قلب بود و مادرش فوق تخصص ريه، كنكور 
تجربی هم داد و رتبه بسيار خوبی هم آورد. پزشكی هم قبول 
شد. يک ترم رفت و يكهو گفت:»من دوست دارم در اصفهان 
يك اوستای مسگری بشم.« دقيقا »اوستای‌مسگری«. يعنی 
روی  بگذارمش  بعد  بدهم،  شكلش  بخرم،  مس  ورق  بروم 
بته  يه  آهو،  يک  نقش  و  بزنم  چكش  با  تق‌تق  و  تخته  يک 
جقه، يک شير، يک پلنگ يک درخت دربياورم. آن خانواده 
تصميم  روی  بچه  آن  اما  شد.  حيرت‌آوری  بحران‌های  دچار 
خودش استوار بود. گفت:»من يک ترم مرخصی می‌گيرم و 
می‌روم و اگر موفق نبودم و شما ديديد حال من بهتر نشد 
برمی‌گردم به دانشگاه« و همين اتفاق افتاد و او  الان يكی از 
مس‌هايش  است.  اصفهان  شهر  مس‌فروش‌های  بهترين 

پی‌نوشت
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روايتی از امام صادق)ع( داريم كه حضرت فرمودند: »دَعِ ابنَكَ يَلعَبُ سَبعَ 
سِنين« بچه‌های خود را رها كنيد تا هفت سالگی بازی كنند.

با نويسنده اينجا، 
همين حالا

خيلی‌ها  برای  و  می‌كند  صادر  را  دستی‌اش  صنايع  و  آثار  و 
اشتغال‌آفرينی كرده و چند كارگاه زده. چندين نمايندگی 
همه  از  اين  و  است  خوب  حالش  كه  است  طبيعی  و  دارد 
و  كاركنيم  غسالخانه  در  باشد  قرار  اگر  حتی  مهم‌تراست. 
كارگر  كه  بچرخد  طوری  روزگار  يا  و  دهيم  غسل  را  اموات 
كيفيت  مهم  باشيم  قبركن  يا  و  نظافتچی  يا  و  ساختمان 
است. پزشک بی مصرف و مهندس كارنابلد حال ديگران را 

بد می كند.

حال  و  باشد.  خوب  خودمان  حال  كه  است  اين  مهم 
مخاطب و مُراجع‌مان خوب باشد. 

كنيم.  پيدا  را  استعدادهايمان  كنيم.  پيدا  را  نيازهايمان 
جوانب و آينده‌نگريش را تخمين بزنيم و  دورانديشی داشته 

باشيم و تلاش و تلاش و تلاش. قطعا می‌رسيم. 


